
تمدن اسلامی و سازه های شهری در آثار سعدی

دکتر علی ذاکری1 

چکيده 

سعدی نه تنها دانشمندی است مبدع و مبتكر بلكه جهانگردی است سرد و گرم جهان 

تمدن  آثار  به  بليغ  دانشی  و  گسترده  بينشی  با  چشيده،  را  ودشواری ها  سختی ها  و  كشيده 

بخشيده و جهانديده كرده  تكامل  ا  اور  تجربه  دانش و  كه  تمدنی  است.  نگريسته  اسلامی 

است. او مدت مديدی )35 سال( دور از وطن بوده و در اقصای عالم گشته و توانسته است 

تمدن اسلامی را با امكانات بسيار ضعيف و محدود آن روزگاران كه با مشقت فراوان به سفر 

می رفتند مورد مداقهّ قرار دهد.

او  ديد  تيررس  از  چنانچه  كرده؛  مشاهده  نزديك  از  را  سازه های شهری  اغلب  سعدی 

چيزی مخفی نمانده است. با آگاهی های لازم و اطلاعات وسيعی كه در اين زمينه داشته خيلی 

خوب توانسته است آنچه را كه ديده برای خوانندگان منعكس نمايد.

 

کليد واژه:  اسلام، تمدن، سازه های شهری، سعدی

1 - عضو هيات علمی گروه كارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاكستان، ايران
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مقدمه
با نگاهی گذرا به تاريخ بشری به خوبی روشن می شود كه تمدن ها همانند انسان ها 
زاده می شوند، به بالندگی و رشد می رسند. در تحليل قرآنی نگاه به علل و عوامل از 
زاويه ديدی ديگری انجام می شود. قرآن به هدف هدايت بشر به رخدادها رنگ و بوی 
تنبيه  با مسائل  آموزشی و پرورشی می دهد. هريك از اين رخدادها ارتباط تنگاتنگی 
و تشويق بشر پيدا می كند و با توحيد معنا و مفهوم می يابد. تمدن ها در آيات قرآنی 
مجموعه ای از اجتماعات انسانی هستند كه در يك فرآيند به رشد و بالندگی و شكوفايی 
رسيده و توانسته اند جامعه ای قدرتمند و ثروتمند را بر پايه سنت ها و قوانين ايجاد كنند. 
تمدن بشری كه امروز ما وارث آن هستيم حاصل هزاران سال كار و كوشش ملل و اقوام 
مختلفی است كه هريك برای مدت كوتاه يا طولانی مسووليت بر دوش كشيدن مشعل 
تمدن انسانی را برعهده داشته و سكّان آن را به ديگری سپرده اند. سعدی هم در شكوفايی 
تمدن اسلام سهم بسزايی دارد زيرا با درک مفاهيم تمدن، كوششی خستگی ناپذير نموده 

تا گوشه ای از آثار تمدن اسلامی را در آثار خود بازتاب دهد.
 

تمدن اسلامی و سازه های شهری در آثار سعدی
نشانه های تمدنی در بينش و نگرش قرآنی عبارت است از: حكومت قانون و دولت 
قوی و قدرتمند )سوره يوسف آيه 43، كهف 96-83( اقتدار دولت، نيرو و توانايی 
نظامی و مالی دولت )توبه، 69( هنر و فنون ظريف و پيچيده )نمل، 44( ارتباطات 
فرهنگی و زبانی )كهف، 93( صنعت و فناوری ذوب فلزات )همان( عمران و آبادانی 
)سبا،  استوار  و  نوين  سازه های  و  سازی  ساختمان  و  معماری   )74 و   73 )اعراف، 
12و13( سدسازی )سبا، 15 و 16( و مانند آن است. اما علم مهم ترين اساس تمدن 
انسان طبعاً مدنی و تمدن  به فراگيری و توليد آن آغاز نموده است.  انسان  بوده كه 
آفرين بوده و ترقی و پيشرفت تمدن مرهون علم اوست. عوامل مادی و معنوی تمدن 
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بر محور توليد علم استوار است.
علم  )بقره، 31( و  الاسماء  الآدم  علم  كريم،  قرآن  و  آسمانی  تمام كتب  براساس 
الانسان مالم يعلم )علق، 5( فراگيری علم در زمين كه مهد تمدن هاست به وسيله وحی 

الهی به اولين انسان )اولين پيامبر الهی( آغاز شد.
و  تمدن  )اركان  مدنيت  و  اخلاق  آن  در  زيرا  دلچسب؛  است  مجموعه ای  قرآن 

زندگی مدرن( و علوم سياست وجود دارد.
دانشمندان  ديدگاه  از  بشريت  برای  سازی  تمدن  در جهت  الهی  انبيای  دستاورد 
و فرهيختگان غرب امری انكارناپذير و قطعی است. ويل دورانت انبيای الهی را در 
پيدايش تمدن پيشگام ترين انسان ها و مذهب الهی را اولين عامل در به وجود آوردن 
نظم تمدن بشری دانسته و دين را باطن و اساس تمدن می داند كه چونان روح در كالبد 
سازياجتماعی است؛ چنانكه روح مايه حيات و پايداری جسم است، دين نيز اساس 
و پايه تمدن است. ولی منظم ترين سازمان ها و سودمندترين تشكيلات و تاسيسات 
را مديون دين می داند و دين را پايه و اساس تمدن معرفی می نمايد )ويل دورانت، 

عصر ايمان، 435(.
دكتر زبيح اله صفا و ادوارد براون نيز بر اين امر ايمان دارند )صفا، تاريخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی، ج1، 35 و براون، تاريخ ادبی ايران، ج 1، 376(. ايرانيان كه در 
پيشرفت علم و تمدن سهم عمده ای دارند به مصداق فرموده حضرت ختمی مرتبت 
»اگر علم بر اكناف آسمان باز بسته باشد قومی از اهل فارس بر آن دست خواهند يافت 
)ابن خلدون، مقدمه، ج 2، 1148 و 1150( به فراگيری و تدوين شاخه های علوم قيام 

كردند.
مشرف الدين سعدی شيرازی يكی از ايرانيان دانشمند و جهانگردی است كه سهم 
بزرگی را در تمدن بشری احراز كرده است. وی با تحصيل در نظاميه بغداد، يكی از 
مراكز علمی و تمدن اسلامی، مرا در نظاميه ادرار بود –شب و روز تلقين و تكرار 
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ابوحفص  الدين  شهاب  و  جوزی  ابن  چون  استادانی  وجود  از   )188 )بوستان،  بود 
سهروردی بهره يافت و در سفری دريايی كه قبل از 632 اتفاق افتاده با سهروردی 
مذكور همسفر بود. در آنجا نيز از دانش و هدايت سهروردی بهره گرفت. مرا شيخ 
ايران،  ادبيات  تاريخ  )فروزانفر،  آب  روی  بر  فرمود  اندز  دو   – شهاب  مرشد  دانای 
372( سعدی پس از فراغت از نظاميه سير و سفر آغاز كرده و با تمدن های مختلف 
در سرزمين های اسلامی چون حجاز، شام، لبنان و روم آشنا گرديده است )صفا، تاريخ 

ادبيات در ايران، ج 3، بخش 1، 1358(

ب��ه س��ر ب��ردم اي��ام با ه��ركسی در اق��صای ع��لم بگ��شتم ب��سی  

ز ه��ر خ��رمنی خ���وشه ای ي�افتم  تم���تع به ه��ر گ��وش�ه ای ي�افتم  
)بوستان، 6(

بديهی است در اين سفر طول و دراز اغلب سازه های شهری را چون كعبه، مسجد 
نبوی، جامع های مختلف، خانقاه، حمام، بازار، كاروانسرا و... را به چشم ديده، بهره ها 
يافته و در آثار خود منعكس نموده است كه سند گويای تمدن اسلامی می باشد. ديدار 
وی با مولوی در قونيه )فروزانفر، تاريخ ادبيات ايران، 374( و قطعاً توقف او در آن 
شهر كه پايتخت علاءالدين كيقباد سلجوقی بوده و از تمدنی نسبتا غنی برخوردار بوده 
است سودمند واقع شده، با عرفان مولانا كه خود گوشه ای از تمدن غنی اسلامی است 
نيز آشنا گرديد؛ لذا با توشه فراوانی از علم و تجربه در سال 600 به شيراز بازگشت.

سعدی اينك به قدم رفت و به سرباز آمد - مفتی ملت اصحاب نظر بازآمد )قصايد 
16( سعدی در اين غربت 35 ساله كه به سال 620 آغاز شد، با فرهنگ های مختلف 
سرزمين های اسلامی آشنا گرديده و در آثار خود متذكر گشته است. برای مثال معلم 
كتاّبی ديدم در ديار مصر، ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار )گلستان، 161( 

با طايفه دانشمندان در جامع دمشق بحث  همی كردم )گلستان، 149(
قضا را من و پيری از فارياب – رسيديم در خاک مغرب به آب )بوستان، 111(
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غريب آمدم در سواد حبش – دل از دهر فارغ سر از عيش خوش )بوستان، 240(
به ره در يكی دكه ديدم بلند – تنی چند مسكين بر او پای بند )همان،(

با بيان اين مختصر به سراغ سازه های شهری كه نشانه های گويايی از تمدن اسلامی 
است می رويم و هريك از آنها را در آثار سعدی بررسی می كنيم.

آستان: پيشگاه و درگاه سرای و خانه را گويند، آستانه، عتبه )فرهنگ فارسی معين(
سر بر آستان كعبه همی ماليد. )گلستان، 53(

شاهان بر آستان جلالت نهاده سر – گردنكشان مطاوع و كيخسروان گدا )قصايد، 1(
ز آستان بگذشت و ما را خون چشم از  نازنينان حرم را خون خلق بی دريغ – 

آستين )مراثی، 71(
هر جا كه پادشاهی و صدری و سروری است – موقوف آستان در كبريای اوست 

)غزليات عرفانی، 94(
از سرادقات جلال  است  منقطع  كه وهم   – عبادت وقوف كن سعدی  آستان  بر 

)قصايد، 36(
آسيا: آسياب، جايی كه در آن گندم يا جو را آرد كنند. اين سازه در گذشته به وسيله 

آب كار می كرده است.
منه به جان تو بار فراق بر دل ريش – كه پشه ای نبرد سنگ آسيايی را )غزليات، 

طيبات، 19(
عجب است اگر نگردد، كه  دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی – 

بگردد آسيايی )غزليات، بدايع، 423(
بگرد بر سرم ای آسيايی دور زمان – به هر جفا كه توانی كه سنگ زيرينم )غزليات، 

طيبات، 341(
ايوان: ايوان معمولا از يك طاق آهنگ تشكيل می شود از سه طرف بسته و به طرف 
ميان سراباز. ايوان در زمان اشكانی مورد استفاده قرار گرفته است )كيانی، تاريخ هنر 
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معماری ايران دوره اسلامی، 18(
چرا نقش بندی در ايوان شاه – دژم روی كرده است زشت و تباه )بوستان، 24(

فقيهی كهن جامه ی تنگ دست – در ايوان قاضی به صف در نشست )همان، 126(
خاصه اين محترمان را كه قيامند و قعود  صدر ايوان ممالك به تو آراسته باد – 

)قصايد، 20(
بر كشيده گير  به فلك  ايوان و قصر سر   – اندر آن بسی  باغ ساخته و  بستان و 

)قصايد، 177(
داعيان اندر دعا گويند پيش خسروان – طاق ايوانت به رفعت بوسه بر كيوان دها 

)غزليات عرفانی، 119(
بارگاه: كاخ، دربار، جايی كه شاهان مردم را به حضور پذيرند )فرهنگ معين( 

من و تو هر دو خواجه تا شانيم – بنده بارگاه سلطانيم )گلستان، 79(
به زندان فرستادش از بارگاه – كه زور آزمای است بازوی جاه )بوستان، 57(

گرت قربتی هست در بارگاه – به خلعت مشو غافل از بارگاه )همان، 11(
ندانست در بارگه غنی – كه بيچارگی به ز كبر و منی )همان، 125(

به در كرد از بارگر حاجبش – فرو كوفتندی به ناواجبش )همان، 148(
خسرو من چون به بارگاه برآيد – نعره و فرياد از سپاه برآيد )ملحقات، 581(

بازار: )جای خريد و فروش كالا )فرهنگ فارسی معين( خيابان يا كوچه های سر 
پوشيده ای كه در دو طرف آن دكان های فروشندگان كالا باشد و با نام راسته، راسته 

بازار هم ناميده شده است.(
اگر ژاله هر قطرهای دُر شدی – چو خَر مهره بازار از او پر شدی )بوستان، 104(
)بوستان  نمای  گندم  است  فروش  جو  اين  كه   – گرای  فروشان  گندم  بازار  به 

حكايت 4 باب 2، 76(
استاد معلم چو بود بی آزار – خرسك به زند كودكان در بازار )گلستان، 144، 4، 162(
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ديدار می نمايی و پرهيز می كنی – بازار خويش و آتش ما تيز می كنی )غزليات، 515(
بت  پرستشگاه  و  می شد  نگهداری  پرستان  بت  بت های  آن  در  كه  جايی  بتخانه: 

پرستان است )فرهنگ فارسی معين(.
است  بتخانه ای  رخت  عكس  از  چشمم   – است  افسانه ای  غمت  شرح  از  حالم 

)ملحقات، 577( 
كس از مرد در شهر، و از زن نماند – در آن بتكده  جای در زن نماند )بوستان باب 

هشتم، 220(
پاک چشمان را ز روی خواب ديدن منع نيست – سجده كايزد را بود گو سجده 

گه بتخانه باش )غزليات عرفانی، 105(
چو بتخانه خالی شد از انجمن – برهمن نگه كرد خندان به من )بوستان، ب هشتم، 

حكايت 10، 220(.
بقعه: پاره ای زمين ممتاز از زمين حوالی خود، خانه، مزار بزرگان )فرهنگ فارسی معين( 

درويشی به مقامی درآمد كه صاحب آن قطعه كريم النفس بود. )گلستان، 76(
ز دياّر مردم در آن بقعه كس – همان ناتوان ماند و محروف بس )بوستان، 135(

بيت الحرام: خانه مقدس )فرهنگ فارسی معين( مقصود خانه كعبه است جعل الله 
الكعبه البيت الحرام قياماً للناس )مائده، 17(

خدا كعبه را خانه احرام قرار داد )الهی قمشه ای(
خدايا به ذات خداونديت – به اوصاف بی مثل و ماننديت

به لبيك حجاج بيت الحرام – به مدفون يثرب عليه السلام )بوستان، 244(
بيت المال: خزانه ی كل كشور در زمان خلفا )فرهنگ فارسی معين(

خزانه بيت المال لقمه مساكين است نه طعمه اخوان الشيطان )گلستان، 26(
تنور: بخشی از مطبخ كه در آن نان پزند )فرهنگ فارسی معينی(

اين همه طوفان به سرم می رود – از جگری همچو تنور ای صنم )غرليات، طيبات، 338(
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يعمر  انما  معين(  فارسی  )فرهنگ  گزارند  نماز جمعه  آن  در  كه  جامع: مسجدی 
به  تعمير مساجد خدا  اليوم الاخر )توبه، 182( منحصراً  بالله و  اليه من آمن  مساجد 
دست كسانی است كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند )الهی قمشه ای( يكی از 
صلحای لبنان كه مقامات او در ديار عرب مذكور بود و كرامات مشهور به جامع در 

مشق درآمد )گلستان، 58(
در جامع بعلبك وقتی كلمه ای همی گفتم به طريق وعلظ با جماعتی افسرده، دل 
مرده، ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده )گلستان، 59( مگروقتی پايم برهنه مانده 
بود و استطاعت پای پوشی نداشتم به جامع كوفه درآمدم دلتنگ، يكی را ديدم كه پای 

نداشت سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی كفشی صبر كردم. )گلستان، 96(
با طايفه دزدان در جامع دمشق بحثی همی كردم )گلستان، 149( 

جسر: پل، جسر بغداد، پلی كه بر روی رودخانه دجله در بغداد بود و دو سوی 
شهر را به هم می پيوست.

چند باشد چو جسر بغدادش – آب در زير و آدمی در پشت )گلستان، باب سوم، 
حكايت 13(

حانوت: دكان )دهخدا(
يكی سيرت نيك مردان شنو – اگر نيكبختی و مردانه رو

كه شبلی ز حانوت گندم فروش – به ده برد انبان گندم به دوش )بوستان، 81(
حجره: خانه، اتاق )فرهنگ فارسی معين(

تا يكی از دوستان كه در كجاوه انيس من بود و در حجره جليس به رسم قديم از در 
درآمد يكی حجره خواست از پس دوستان – در حجره اندر سرا بوستان )بوستان، 229(
بازرگانی را شنيدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتكار در جزيره 

كيش مرا به حجره خويش درآورد. )گلستان، 98(
حمام: محلی كه در آن استحمام كنند، آبزن، گرمابه ی امروزی )فرهنگ فارسی معين(
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گلی خوشبونی در حمام روزی – رسيد از دست محبوبی به دستم )گلستان، 4(
بشستند خدمتگزاران شاه – سر و تن به حمامش از گرد راه )بوستان، 20(

با دوست به گرمابه درم خلوت بود – و آن روی گُلينش گِل حمام آلود )رباعيات، 560(
خانقاه: خانگاه، خانه و سرا، محلی كه درويشان و مرشدان در آن سكونت كنند و 

رسوم و آداب تصوف را در آن اجرا نمايند )فرهنگ فارسی معين(
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه – بشكست صحبت اهل طريق را )گلستان، 78(
سعدی حديث مستی و فرياد عاشقی – ديگر مكن كه عيب بود خانقاه را )قصايد، 6(

خانه: آن جايی كه آدمی در آن سكنی می كند )دهخدا(
تا به دكان و خانه درنگری – هرگز ای خام آدمی نشوی )گلستان، 103(

در عقد و بيع سرايی متردد بودم. جهودی گفت: آخر من از كدخدايان اين محلتم، 
وصف اين خانه چنانكه هست از من پرس، بخر كه هيچ عيبی ندارد.

گفتم: بجز آنكه تو همسايه منی.
خانه ای را كه چون تو همسايه است – ده درم سيم بد عيار ارزد

ليكن اميدوار بايد بود – كه پس از مرگ تو هزار ارزد )گلستان، 119(
مكن خانه بر راه سيل ای غلام – كه كس را نگشت اين عمارت تمام )بوستان، 174(

خرابت كند شاهد خانه كن – برو خانه آباد گردان به زن )همان، 198(
كجاست خانه قاضی كه در مقالت عشق – ميان عاشق و معشوق ماجراست هنوز 

)ملحقات، 584(
سالارخيل خانه دين صاحب رسول – سر دفتر خدای پرستان بی ريا )قصايد، 2(
ای آنكه خانه در ره سيلاب می كنی – بر خاک رودخانه نباشد معوّلی )قصايد، 63(

خرابات: شراب خانه، فاحشه خانه، مركز فسق و فساد )فرهنگ فارسی معين( 
در عرفان عبارت است از: جای خراب شدن از صفات بشريت و فانی شدن وجود 

جسمانی )سيد جعفر سجادی، 187(
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نديدم كسی سر گران از شراب – مگر هم خرابات ديدم خراب )بوستان، 20(
از صومعه رختم به خرابات بر آريد – گرد از من و سجاده طامات بر آريد )بوستان، 3: 1(
بس كه خرابات شد صومعه صوف پوش – بس كه كتب خانه گشت مصطبه درد 

خوار )بوستان، 104(
ره به خرابات برد عابد پرهيزكار – سفره يك روزه كرد نقد همه روزگار )غزليات، 

طيبات، 227(
ساقيا می ده كه ما دردی كش ميخانه ايم – با خرابات آشنا شيم از خرد بيگانه ايم 

)بوستان، 109(
خزانه: بيت المال، خزانه كل كشور در زمان خلفا )فرهنگ فارسی معين(

ارتفاع ولايت نقصان پذيرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. )گلستان، 21(
خزانه بيت المال لقمه مساكين است نه طعمه اخوان الشيطان. )گلستان، 26(

دارالشفا: بيمارستان
دارالشفای توبه نبسته است در هنوز – تا درد معصيت به تدارک دوا كنيم )غزليات 

عرفانی، 111(
)غزليات  ستانند  سعدی  داروخانه  ز   – آلود  شكر  سمقونيای  چنين  داروخانه: 

عرفانی، 10(
درگاه: آستانه، عتبه، پيشگاه خانه بزرگان، بارگاه )فرهنگ فارسی معين(

خواهندگان در گه بخشايش بتواند – سلطان در سرادق و درويش در عبا )قصايد، 1(
دكه: دكان كوچك، سكو )فرهنگ فارسی معين(

به ره بر يكی دكه ديدم بلند – تنی چند مسكين بر او پای بند )بوستان، 240(
دير: خانه، ممال كلمه دار است، محلی كه راهبان مسيحی در آن اقامت كنند و به 

عبادت پردازند، صومعه. )فرهنگ فارسی معين(
چو ديدم كه در دير گشتم امين – نگنجيدم از خرمی در زمين )همان، 220(
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دهليز: دالان )فرهنگ فارسی معين(
كه همی ناگاه از ظلمت دهليز خانه ای روشنی بتافت يعنی جمالی كه زبان فصاحت 

از بيان صاحب او عاجز آيد؛ چنانكه در شب تاری صبح برآيد. )گلستان، 137(
رباط: كاروان سرای؛ محلی مانند زاويه و خانقاه كه صوفيان و طلاب در آن سكنی 

گزينند. )فرهنگ فارسی معين(
درويش نيك سيرت پاكيزه خوی را – نان رباط و لقمه دريوزه گو مباش )گلستان، 75(

زندان: جايی كه متهمان و محكومان را در آن نگاه دارند )فرهنگ فارسی معين( 
يكی دست گيرم به چندين درم – كه چندی است تا من به زندان درم )بوستان، 78(

شنيدم كه در حبس چندی بماند – نه شگوت نوشت و نه فرياد خواند )همان(
نظر كن در احوال زندانيان – كه ممكن بود بی گنه در ميان )بوستان، 37(

سرای: خانه
آيد سرای  درويش هر كجا كه شب   – روند  به سرايی همی  توانگری  شب هر 

اوست )گلستان، 106( 
در عقد و بيع سرايی متردد بودم )گلستان، 119( 

تو بر اوج فلك چه دانی چيست – كه ندانی كه در سرايت كيست؟ )همان، 120(
يكی طشت خاكستری بی خبر – فرو ريختند از سرايی به سر )بوستان، 122(

بنياد  می نهی  چو  كن  نگه  زمين سخت   – است  آخرت  نعيم  باقی  دولت  سرای 
)قصايد فارسی، 11(

آشنايان ره بدين معنی برند – در سرای خاص بار عام نيست )غزليات، عرفانی، 96(
روز و شب آخ و واخ و ناله و وای – خويشتن در بلای و هركه سرای )مثنويات، 160(

سيه چال: زندان تاريك و زير زمين، گودالی تاريك كه گناهكاران را در آن نگاه 
دارند )دهخدا(

چاه ز نخش كه جان در او می آسود – تاريش برآورد سيه چالی شد )رباعيات، 558(
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شبستان: شب خانه كه حرم سرای پادشاهان و خلوت خانه و خوابگاه ملوک و 
سلاطين باشد )دهخدا(

ای ماه شب افروز شبستان افروز – خرم تن آنكه با تو باشد شب و روز )رباعيات، 562(
نارنج و بنفشه بر طبق نه – منقل بگذار در شبستان )غزليات، طيبات، 361(

صومعه: عبادتگاه راهب در بالای كوه، خانقاه )فرهنگ فارسی معين( 
صوفی از صومعه گو خيمه بزن بر گلزار – كه نه وقت است كه در خانه بخفتی 

بيكار )قصايد، 21(
از صومعه رختم به خرابات بر آريد – گرد از من و سجاده طامات بر آريد )غزليات 

عرفانی، 103(
باش  فرزانه  ميكده  در  نيستی  مرائی  ور   – زناربند  در صومعه  مريد صورتی  گر 

)همان، 105(
غرفه: بالا خانه )فرهنگ فارسی معين( اتاق طبقه بالا كه مشرف بر فضای باز باشد 
جمع آن غرف است، قرآن كريم می فرمايد: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها 
غرف مبينه تجری من تحتها الانهار )الزّم، 39( ليكن آنان كه متقی شدند برای آنها كاخ 
و عمارت های بالای يكديگر بنا شده است كه در جلو آن عمارات نهرهای آب جاری 

است )مهدی الهی قمشه ای(
به زير آمد از غرفه خلوت نشين – به پايش در افتاد سر بر زمين )بوستان، 124(

قصر: كوشك، كاخ شاهی. و يجعل لك قصوراً )فرقان، 10(
و در بهشت قصرهای بسيار عالی خاص تو قرار خواهد داد )الهی قمشه ای( 

بروج قصر معاليش از آن رفيع تر است – كه تير و هم برون آيد از كمان گمان 
)قصايد، 46(

گر پنج نوبتت به در قصر می زنند – نوبت به ديگری بگذاری و بگذری )همان، 60(
بستان و باغ ساخته و اندرون بسی – ايوان و قصر سر به فلك بركشيده گير )همان، 177(



 شماره 12، تابستان 2251391

و  ديوار  با  بلند  معين( ساختمانی  فارسی  )فرهنگ  است  معرّب كلات  دژ،  قلعه: 
برج های استوار كه در حكم پادگان می باشد.

بامدادان همه را به قلعه در آوردند و بزدند و به زندان كردند. )گلستان، 56(
مصلحت آن بينم كه ترا از قلعه به زير اندازم تا ديگران نصيحت پذيرند و عبرت 

گيرند. )گلستان، 137(
شنيدم كه بگريست سلطان روم – بر نيك مردی ز اهل علوم

كه پايانم از دست دشمن مباد – جز اين قلعه و شهر با من مباد )بوستان، 33(
قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت – كه گردن به الوند بر می فراشت )بوستان، 48(

كاروانسرای: محوطه ای شامل حجرات متعدد كه بازرگانان در آنها به كار تجارت 
پردازند و در انبارهای آن كالاهای خود را جا دهند. )فرهنگ فارسی معين( 

نيست  كاروانی  آيين  ساختن  خانه  كه   – مبند  كاروانسرای  اين  در  رفيق  دل ای 
)همان، 10(

كارگاه: كارخانه
بورياباف اگرچه بافنده است – نبرندش به كارگاه حرير

)گلستان، باب هفتم، حكايت 14، 169(
بس كه كتب خانه گشت  كتابخانه: بس كه خرابات شد صومعه صوف پوش – 

مصطبه دردخوار )غزليات عرفانی، 104(
كعبه: جعل الله الكعبه البيت الحرام قياناً للناس )مائده، 97(

خدا كعبه را خانه حرام قرار داد برای نگهبانی )الهی قمشه ای(
درويشی را ديدم سر بر آستان كعبه همی ماليد و می گفت يا غفور و يا رحيم تو 

دانی كه از ظلوم جهول چه آيد؟ )گلستان، 53(
عبدالقادر گيلانی را رحمه الله عليه ديدند در حرم كعبه )همان، 54(

سعدی ره كعبه رضا گير ←   ای مرد خدا ره خدا گير )همان، 84(
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جامه كعبه را كه می بوسند – او نه از كرم پيله نامی شد
با عزيزی نشست روزی چند – لاجرم همچنو گرامی شد )گلستان، 165(

هزار پير دلی بيش باشد اندر روی – كه كعبه بر سر ايشان همی كند پرواز )قصايد، 29(
پرگار  كنند چون  طوافش  فضل  اهل  كه   – بايد  نقطه ای  آفاق  همه  در  كعبه  چو 

)قصايد، 26(
يكی حلقه ی كعبه دارد به دست – يكی در خراباتی افتاده مست )بوستان، 123(

كلبه: خانه ای كوچك، دكان. )فرهنگ فارسی معين(
هم از بامدادان در كلبه بست – به از سود و سرمايه دادن ز دست )بوستان، 225(

كليسيا: محل عبادت مسيحيان )فرهنگ فارسی معين(
مه راز فلك به طرف بام آوردن – وز روم كليسيا به شام آوردن )رباعيات، 568(

گرمابه: آبزن
شنيدم كه وقتی سحرگاه عيد – ز گرما وه آمد برون با يزيد )بوستان، 122(

به كوشش نرويد گل از شاخ بيد – نه زنگی به گرمابه گردد سفيد )بوستان، 160(
با دوست به گرمابه درم خلوت بود – و آن روی گُلينش گِل حمام آلود )رباعيات، 560(
نقاش  می كند  گرمابه  در  بر  چنانكه   – عبادت سعدی  مزخرف  است  نه صورتی 

)غزليات، 104(
گنبد: منه دل بر اين سالخورده مكان – كه گنبد نپايد بر او گردكان )بوستان، 229(

اصل بد نيكو نگردد آنكه بنيادش بد است – تربيت نا اهل را چون گردكان بر گنبد 
است )گلستان، 145(

محراب: پيشگاه مجلس، مقصوره )فرهنگ فارسی معين( فنا ته الملائكه و هو قائم 
يصل فی المحراب )آل عمران، 39( پس زكريا را فرشتگان ندا كردند هنگامی كه در 

محراب عبادت به نماز ايستاده )الهی قمشه ای(
الا ای مقيمان محراب انس – كه فردا نشينيد بر خوان قدس )بوستان، 237(



 شماره 12، تابستان 2271391

را  طريق  اهل  صحبت  بشكست   – خانقاه  ز  آمد  مدرسه  به  صاحبدلی  مدرسه: 
)گلستان، 78(

مسجد: نمازگاه، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الاخر )توبه، 18(
منحصرا تعمير مساجد خدا به دست كسانی است كه به خدا و روز قيامت ايمان 

آوردند )الهی قمشه ای(
ترا تيشه دارم كه هيزم كنی – نگفتم كه ديوار مسجد كنی )بوستان، 211(

ترا آسمان خط به مسجد نوشت –مزن طعنه بر ديگری در كنشت )همان، 215(
وعظ خطيب  نه  كنيم  تامل  - سماع چنگ  مسجد  در  كه  من  ز  توقع  توبه  مدار 

)ملحقات، 576(
روی در مسجد و دل ساكن خمار چه سود – فرقه بر دوش و ميان بسته به زنار 

چه سود )غزليات عرفانی، 178(
مصطبه: دكانی كه در آنجا نشينند و شراب خورند، ميخانه. )دهخدا(

بس كه خرابات شد صومعه صوف پوش – بس كه كتب خانه گشت مصطبه درد خوار
مطبخ: آشپزخانه )فرهنگ فارسی  معين(

بگفتا بود مطبخ امروز سرد – كه سلطان به شب نيت روزه كرد )بوستان، 77(
مقصوره: حورً مقصورات فی الخيام )رحمن، 71( حورانی كه در سرا پرده خود 
مستورند )الهی قمشه ای( غرفه مانندی بود محصور كه امام در آن می ايستاد. معاويه 
نخستين كسی بود كه در اسلام مقصوره ساخت؛ چون وی را زخمی زدند و از آن جان 

بدر برد، برای محافظت خود مقصوده ساخت )دهخدا(
شنيدم كه عيس درآمد زدشت – به مقصوره عابدی گذشت )بوستان، 124(

به مقصوره در پارسايی مقيم – زبانی دلاويز و قلبی سليم )همان، 129(
شنيدم كه مستی ز تاب نبيد – به مقصوره مسجدی دردويد )همان، 248(

مكتب: به مكتب ار چه فرستاديم نكو نامد – گرفته ناخن چنگم به زخم چوب 



228 فصلنامه ي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

اديب )ملحقات، 576(
درس معلم ار بود زمزمه محبتی – جمعه به مكتب آورد طفل گريز پای را )گلستان، 181(

منزل: خان و كاروانسرای و جای فرود آمدن و توقفگاه )دهخدا(
ره راست رو تا به منزل رسی – تو بر ره نه ای زين قبل واپسی )بوستان، 236(

مهمانسرای: ز قدر و شوكت سلطان نگشت چيزی كم – ز التفات به مهمانسرای 
دهقانی )گلستان، 96(

شنيدم كه يك هفته ابن السبيل – نيامد به مهمانسرای خليل )بوستان، 71(
ز درويش خالی نبودی درش – مسافر به مهمانسرای اندرش )همان، 73(

ميكده: اگر مريد صورتی در ميكده زنار بند – ور مرائی نيستی در ميكده فرزانه 
باش )غريبات عرفانی، 105(

منم  استثنی  قوم  ميان  اندر  بت پرست   – مقيمانش وليك  ديدم  ميكده  اندر  رفتم 
)غزليات عرفانی، 108(

نظاميه: مدارسی كه خواجه نظام الملك توسی وزير جلال الدين ملك شاه سلجوقی 
بنا  در سرزمين های اسلامی، چون نيشابور، هرات، اصفهان، همدان، موصل و بغداد 

گردد. در اينجا مقصود نظاميه بغداد است.
مرا در نظاميه ادرار بود – شب و روز تلقين و تكرار بود. )بوستان، 188(

نگارستان: جای نقش و نگار، كاخ منقوش )فرهنگ فارسی معين(
در نگارستان صورت ترک خط نفس گير – تا شوی در عالم تحقيق برخوردار دل 

)غزليات عرفانی، 106(
كاشكی پرده بر افتادی از آن منظر حسن – تا همه خلق ببيند نگارستان را )غزليات، 

طيبات، 15(
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نتيجه گيری
و  نموده  ظهور  انسان  زندگی  از  دوره ای  در  هركدام  بشری،  مختلف  تمدن های 
مشعل هدايت جامعه را برعهده داشته اند و از آنجای كه محور اساسی در تمدن ها 
امور بشری و انسانی بوده است، اراده انسان در تغيير و شكل دهی آن عنصری صاحب 

تاثير می باشد.
سعدی با گشت و گذار در اغلب بلاد اسلامی كه دارای فرهنگ و تمدن اسلامی بوده اند 
اطلاعت غنی و گسترده ای از آثار تهران برای ديگران و همه جهانيان در اختيار می گذارد كه 

با بررسی آنها هر مسلمانی و مخصوصا ايرانی به معلومات مفيدی دست می يابد.
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